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  چكيده

نظـران    صـاحب . هاي عصر جديد ايجاد و تقويت سرمايه اجتماعي اسـت           يكي از چالش  
. اند كه تحمل و مدارا بخشي از سرمايه اجتماعي اسـت            هاي اخير اذعان داشته    در سال 

وان به آن اشاره    تحمل و مدارا بخشي از هويت ما ايرانيان است و در ادب فارسي فرا             
اين پژوهش با هدف بررسي مفهوم تحمل و مدارا و نقـش آن در سـرمايه                . شده است 

هـاي تحمـل و مـدارا از ديـدگاه انديـشمندان غربـي و                اجتماعي و نيز تعيـين شـاخص      
. اين پژوهش يـك مطالعـه تحليـل محتـوا اسـت           . هاي سعدي انجام گرديده است      آموزه

در ايـن پـژوهش متـون گونـاگون در     . اي است   نهها روش كتابخا    روش گردآوري داده  
مورد تحمل و مدارا از ديـدگاه انديـشمندان غربـي و آثـار نظـم و نثـر سـعدي مـورد                       

هـاي تحمـل و      هـاي مرحلـه اول، شـاخص        بررسي قرار گرفت و سپس بر اساس يافته       
هـاي ايـن      يافتـه . مدارا و فراواني هر مقوله در آثار سعدي مورد بررسي قـرار گرفـت             

. ش نشان داد كه تحمل و مدارا يكـي از اجـزاء لاينفـك سـرمايه اجتمـاعي اسـت                   پژوه
هاي گونـاگون،    توجه به ديدگاه  : هاي تحمل و مدارا در اين پژوهش عبارتند از         شاخص

هـاي مـشترك،      هاي فردي، تلاش جهت كشف زمينه      پرهيز از تعصب، احترام به تفاوت     
 تلاش جهت بـدنام كـردن ديگـران،         هاي متفاوت، عدم   عدم تنفر نسبت به اعضاي گروه     

عدم توهين به ديگران، دادن احساس خوب به ديگران، تـلاش در برقـراري ارتباطـات                
  . ديگرانزاثربخش با ديگران، توجه به منافع ديگران و عدم احساس جدايي ا

  
  .، سرماية اجتماعي، سعديتحملي بيحمل و مدارا، ت :ها كليدواژه
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  مقدمه
 اجتماعي، فرهنگي، رواني، فكري، زيـستي و تـاريخي         هاي  يژگي و ةهويت ملي، مجموع  

هـا   و آنها را از ساير گروه     كند    مياست كه بر يگانگي و همانندي آحاد يك ملت دلالت           
ايرانيان كه به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي و سياسي همواره . ديامن و افراد متمايز مي

اند بـا تكيـه بـر         ، سعي كرده  اند  بودهتلف  هاي مخ  تعامل با كشورها، اديان و آيين     حال  در  
. بـسازند  هويت ملي خود را        و سازگاري  ،هايي چون دينداري، همزيستي فرهنگي      مؤلفه

  .گردد بررسي مي هويت ايراني است كه در اين مقاله عناصرتحمل و مدارا يكي از 
 بـا   اي  عقيده، شنيدن   آن ةلازم. تحمل و مدارا به معناي پذيرش عقايد مخالف نيست        

تحمـل در برابـر عقايـد         افـراد كـم   . استانديشه  نپذيرفتن و نامطلوب دانستن آن      وجود  
انـد    بر اين گمـان   . ندا  ظرفيت  بين، خودمحور و كم     انديش، خودبزرگ    اغلب جزم  ،مخالف
 بـه  ،شـمارند  اظهارنظر در برابر خود را گستاخي مـي   دانند، و هرگونه      ه چيز را مي   كه هم 

 گين خـشم ، مخـالف عقيـده تابند و با شنيدن هر       را بر نمي   مخالف   ياههمين جهت نظر  
هـاي     ويژگـي  سـبب بـه   آنان  . اند  تحمل   افراد كم  ةاز زمر  بينان  نظران، كوته   تنگ. گردند  مي

تعـصب بزرگتـرين دشـمن      زيرا   ؛هاي متفاوت نيستند    خاص خود قادر به شنيدن ديدگاه     
ستند كـه از تحمـل و       حافظان وضع موجود نيز از ديگر افـرادي ه ـ        . تحمل و مداراست  

افـراد يـك جامعـه بايـد بياموزنـد كـه ديگـران را تحمـل كننـد                   . اند  اي نبرده   مدارا بهره 
 ةتحمل و مدارا به افـزايش سـرماي       . كه دوست دارند ديگران آنها را تحمل كنند        همچنان

 . چگـونگي روابـط افـراد يـك جامعـه اسـت            ، اجتماعي ةسرماي. كند اجتماعي كمك مي  
توانـد   د و مـي ه ـد مـي يلتي است كه دوسـتي و همكـاري را افـزايش        مدارا فض  تحمل و 

 نكـردن ديگـران، باعـث       اصرار بـر تحمـل    .  را كاهش دهد   مردمدشمني و درگيري بين     
افزايـي    و خاصـيت هـم  گـردد امكان كار كردن افراد گوناگون با يكديگر دشوار         شود    مي

 دنيـاي   هـاي   واقعيـت  از ي يك ـ ،متنوع شدن نيروي كار    .حاصل از كار گروهي تنزل يابد     
  .برداري بيشتري نمود بهرهآن توان از  مدارا مي جديد مي باشد كه به مدد تحمل و

 آن است كه مفهـوم تحمـل و مـدارا و نقـش آن در                ،هاي اصلي اين پژوهش    پرسش
هـاي   و آمـوزه هاي تحمل و مدارا بر اسـاس ديـدگاه      اجتماعي چيست؟ شاخص   ةسرماي

 آنكه  اي مدارا همواره ضرورت دارد؟    آيا تحمل و   است؟كدام  ،  انديشمندان غربي سعدي  
ها را بـه افـراد    توان اين شاخص نهايت چگونه مي ؟ درست نگاهي اقتضايي ا،نگاه به آن  

  جامعه آموزش داد؟
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  پيشينه بحث
، كمتـر پـژوهش     فـراوان شـده   تحمل و مدارا تأكيـد      ما بر   و ادبي   در متون ديني    با آنكه   

 ـرنگااي كه     تنها مقاله . ته است آن صورت گرف  بارة  مستقلي در  در ايـن   از آن   اثـري    دگانن
 در قـرآن كـريم و سـنت         امبـاني نظـري مـدار     «عنـوان   بـا   اي     مقاله ،دست آوردند  هبباره  

 اذعان داشته كـه پيـدايش اخـتلاف در بيـنش و             ، فوق ة مقال ةنويسند.  بود »)ع(معصومين
آفـرينش انـسان و     ها امري ضروري در نظـام هـستي اسـت كـه از طبيعـت                 منش انسان 

هـا    به رسميت شناختن ايـن اخـتلاف      . گيرد   هستي نشأت مي   ةاختلاف موجود در منظوم   
 ـ. )63 :1385مروتـي،   (در جامعـه اسـت      » مـدارا «كارگيري اصـل     دليل روشني بر به     ةمقال

. دانـد  گرفته شـده مـي  ) ع(مدارا را يك اصل ديني كه از قرآن و سنت معصومين مذكور  
  :استو بررسي كرده بحث  بدين شرح، ارا را مدةسه عرصنويسنده، 
  .فرهنگي و اجتماعي) ج    ؛اخلاقي و رفتاري) ب    ؛ عقيدتي و ايماني) الف
هـاي تـاريخي و آيـات و احاديـث            مـصداق  ، مذكور ةبراي هر يك از سه عرص     وي  

هاي تحمل   ديدگاه نويسندگان غربي، راهكارها، شاخص    ؛ اما به    گوناگوني را ذكر كرده است    
تـوجهي  از ديدگاه سـعدي     آنها   و بررسي    ، اجتماعي ةبا سرماي اين دو مقوله    ا، ارتباط   و مدار 
  .اين موارد را بررسي نمايند. دنكن در اين پژوهش، نگارندگان تلاش مي. استنكرده 

  
  تعريف تحمل و مدارا

 و تتحمــل در لغــت بــه معنــاي تــاب آوردن، صــبر كــردن، قــدرت پــذيرش مــشكلا
مـشيري،  (هاسـت     مقاومت در برابـر دشـواري      ومل رنج و سختي     ، توانايي تح  ها  ناراحتي

مـشيري،  ( نرمي و مهرباني رفتار كردن، لطف و مهرباني كردن        با  مدارا يعني   . )233 :1371
شود و بـه معنـاي    كار برده مي   هب، اين دو واژه در كنار يكديگر        در اين مقاله  . )975 :1371

تحمـل و مـدارا بـه    . باشد بين افراد ميد  موجوهاي نگرش باز و احترام به تفاوت    داشتن  
، پـل زدن بـر   2هـا  تفـاوت مند شـمردن  ، ارزش ـ1آنهاو يادگيري از  به ديگران   معني توجه   

هـاي    ، كـشف زمينـه    4قـالبي غيرمنـصفانه   هـاي     اندشـه ، نپـذيرفتن    3هاي فرهنگي  شكاف
نيت تحمل و مدارا پيامد انسا. (Lyness, 2006: 2)ست ا6 و ايجاد متحدان جديد،5مشترك

 و اجازه دادن بـه  ،ارج نهادن به تنوع و توانايي زندگي. (Einsten, 2005: 2) 7انسان است
                                                           
1. Respecting and Learning from others  5. Discovering common ground 
2. Valuing difference      6. Creating new bonds 
3. Bridging cultural gaps     7. It is consequence of humanity 
4. Rejecting unfair stereotypes 
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 ـ     يتوانايي اعمال نگرش  ،  ديگران براي زندگي است     عقايـد، اعمـال،     ر عيني و منـصفانه ب
احترام بـه  . (Peterson, 2003: 1)موارد متفاوت از ديدگاه فرد است همة مذهب، مليت و 

. (Einsten, 2005: 1) 1، سوخت آتش محبت مداوم اسـت  تحمل آنها وهاي فردي تفاوت
  : استآمدهشرح اين دو واژه بدين مداراي يونسكو تعريف   اصولةدر اعلامي

هاي ابراز و طـرق انـسان         هاي جهان و شيوه     احترام، پذيرش تنوع غني فرهنگ    
  .(Unesco, 1995: 2)ست ها و ارج نهادن بدانبودن 

بـا  رويي  اي ـورتفـاوت مانـدن در        موافقت با ديگـران يـا بـي       ي  به معن تحمل و مدارا    
  .(Peterson, 2003: 1)عدالتي نيست بلكه احترام گذاشتن به انسانيت هر انسان است  بي

. (Einsten, 2005: 1) درك اشكالات و نواقص ديگران است وتحمل و مدارا، پذيرش
ش فكر كـردن و احـساس   تحمل و مدارا رو. 2هاست مدارا توافق بر سر تفاوت   تحمل و 

اني كـس با تحمل و مدارا فرد براي       .  براي عمل كردن است    يتر روش  ، از همه مهم   3كردن
  .(Unsco, 1995: 2) 4شود ل ميئ احترام قا،كه مشابه او نيستند

بـا  حلم بـه معنـاي تحمـل امـور نـاگوار      .  است5حلم، مفهوماين نزديكترين واژه به  
در اين مقاله تحمل و مداراي از روي قدرت         ،  ترتيببه اين   . توانايي داشتن است  وجود  

رفتـار  . نيست كه هر رفتاري را بايد پذيرفت      البته سخن ما به اين معني        ،استمورد نظر   
 قوانين جامعه  خلاف و رفتارهاي،8 مثل قلدري  7به ديگران آسيب رساننده    يا   6آميز  توهين

 يعنـي پـذيرش افـراد آن        تحمل و مدارا  . قابل تحمل نيست   10 سرقت و 9مثل دروغگويي 
  .(Lyness, 2006: 3)كه هستند نه پذيرش رفتار نامطلوب آنان  چنان

گونـه احـساسي     هرگاه فرد به چيـزي يـا كـسي هـيچ          . فرق دارد تفاوتي    ا بي بتحمل  
همـواره  ايـن دو واژه،  در معنـاي  . تفاوت است، نه متحمـل   نسبت به آن بي   باشد     هنداشت

 با نوعي سستي و     ،تفاوتي  كه بي   درحالي ؛ي وجود دارد  نوعي بزرگواري، بخشش و تواناي    
اي   عقيـده به  هرگاه فرد   .  قرار دارند  در مقابل يكديگر  مفهوم   اين دو    ،ناتواني همراه است  

  .(Cranston, 1997: 148)  خواهد بود نه مدارا كنندهتفاوت ، بيدپذيربد و آن را كنض ناعترا
  

  ي و ايرانيانديشمندان اسلامديدگاه تحمل و مدارا از 
از قـرآن و سـنت      گرفتـه شـده      كه مدارا يك اصل ديني       معتقدندبسياري از انديشمندان    

                                                           
1. Tolerance and celebration of individual difference is the fire that fuels lasting love 
2. Tolerance is harmony in difference 5. Clemency    8. Bullying 
3. A way of thinking and feeling  6. Disrespect    9. Lying 
4. Respect for those unlike us.   7. Hurt      10. Stealing 
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مدارا در متون اسلامي با هدف قرار دادن تعاون مثبـت بـه كـار رفتـه اسـت                   واژة  . است
راز موفقيــت و كاميــابي حركــت در قــرآن كــريم خداونــد متعــال . )67 :1385مروتــي، (

سـختگيري و   بـه كـار نگـرفتن        مـدارا و     ،رويي  يي، خوش را نرمخو ) ص(اصلاحي پيامبر 
مجبـور بـه پـذيرش اسـلام       را   گاه پيروان اديان ديگر    دين اسلام هيچ  . خشونت دانسته است  

 بـه رسـميت شـناخته        سياسـت و اجتمـاع     ة اعتقادات آنان را در عرص      و  بلكه اديان  ؛نكرده
 بلكه حكومت دينـي     ؛ذاشته نه تنها هيچ مانعي بر سر راه پيروي آنان از دينشان نگ            ،است

هاي دينـي آنـان       را ملزم به تأمين امنيت آنان نموده و حتي كمك به تعمير معابد و مكان              
  .)82 :1385مروتي، (قرار داده است خود نيز در دستور كار را 

تـأثير  ايـن اصـل،     . رفق و مدارا يكي از اصول مهم و حياتي اخلاق اجتماعي اسـت            
يكي از ابزارهاي ضروري براي مـديريت و         و   ي مردم دارد  ها بسيار شگرفي در پيوند دل    

و آن حـضرت،    ش را به رفق و مدارا سفارش كـرده           رسول ،رهبري است خداوند متعادل   
رفق و مدارا را     اين دو اصل مهم      واجبات الهي، در برخورد با مردم     علاوه بر برپا داشتن     

ران نيز همواره بايد با افـراد       مدي. )240 :1384پيروز،  ( اده است  رفتار خود قرار د    ةسرلوح
: 1377آبادي،  علي( ترين مردم كسي است كه بيشتر با آنان مدارا كند  عاقل؛ زيرامدارا كنند

ق ئهـا، فـا     دستيابي به خواسـته   : رفق و مدارا داراي پيامدهاي مثبتي است از جمله        . )266
اگر رفق و مدارا    . )240: 1384پيروز،  ( روابط اجتماعي    ان نمودن سآ و   ،آمدن بر مشكلات  

 بـه وجـود   هـا   نباشد، مشكلات بسياري در تعامـل  جديدر روابط اجتماعي مورد توجه  
 و  ،انـسان رفق و مـدارا بـا مـردم را سـبب ارجمنـد شـدن                ) ع(امام صادق   . خواهد آمد 

  .)240: 1384پيروز، (داند   نزد آنان مياوب خوار شدن موجخشونت و تندخويي را 
  

  ويت ايرانيتحمل و مدارا بخشي از ه
هاي اساسي ادب فارسي به ويژه ادب عرفاني، مـدارا            مايه  ها و بن    ترين آموزه  يكي از مهم  

  ويژگـي  ايـن    . است سازگاري، و پرهيز از هرگونه نا     ها  سان، احترام به حقوق ان    ديگرانبا  
  . لازم است،براي انسان معاصروجود آن  و ،با فرهنگ و تمدن ما در آميخته

شود، انعكـاس ايـن       ها و اديان ديده مي      و مدارا در تمام فرهنگ      تحمل ةاگرچه روحي 
 فرهنـگ و تمـدن ايرانـي        ةهاي ديني و الهي در كمتر فرهنگ و تمـدني بـه انـداز               آموزه

فرهنگـي،  ــ    ي انسان ايراني كه خود از عوامل سياس ـ       ةاين مشخص . تأثيرگذار بوده است  
تـرين متـون منظـوم و         از قـديمي   آثار ادبي مـا      ة در مجموع  ،ديني و جغرافيايي برخاسته   

ادبـي  آثـار   هـايي از ايـن منظـر بـر روي              پـژوهش  ماجان با   .شود  ديده مي تا امروز   منثور  
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عنوان منشور هويت ايراني     بهآن را   المعارفي از فرهنگ ايراني ترتيب داد و          ه  ريتوان دا   مي
  .)199: 1386حياتي، ( به جهانيان عرضه كرد ، روابط اجتماعيةدر عرص
لـي  م در زنـدگي ع    يـست، بلكـه   ه اين ويژگي تنها به متون ادبي عرفاني منحصر ن         البت

 چنانكه سـعدي ايـن      ؛شده است   ميتوجه  بدان  او نيز   انسان ايراني و در روابط اجتماعي       
 پـذيرش و تحمـل      سـبب الجمع دانسته و     خصلت والاي انساني را با غرور و تكبر مانعه        

همچنـين در زمـان حكومـت       . )176:  ب 1384سـعدي،   (دانـد      خرد مي  ةديگري را توصي  
 روح ديگرخـواهي و پرهيـز از        ةبه دليل غلب  ،  ويژه سامانيان و صفاريان    به حاكمان ايراني 

بردباري  با   ،بودهجامعه  شعار  ... هاي ديني و سياسي و      جزميت، تحمل و مدارا در عرصه     
 و  ،داييص  تكبر   چندصدايي   شد،  ه مي گوش سپرد گوناگون  هاي     ديان و عقيده   يبه صدا 
حيـاتي،  (رفـت     بـه شـمار مـي     انديشي عمل نادانان      و جنگ برتري داشت   ر جنگ   بصلح  
1386 :199(.  

  
  1 اجتماعية يكي از اجزاء سرماي،تحمل و مدارا
.  اجتمـاعي اسـت    ةهاي رفتار در دنياي جديـد، ايجـاد و تقويـت سـرماي             يكي از چالش  
 ولـي   ،داردرا  ) واده و ملت  گروه، سازمان، خان  ( ويژگي جمعي    ، اجتماعي ةهرچند سرماي 

در ديـدگاه  . شـود  ، ناشـي مـي  ه رابط وايجاد اعتمادهمكاري و  برايهاي فردي  از تلاش 
 امـا در    ؛ اقتصادي، فيزيكـي و نيـروي انـساني        ةسرماي: ها عبارت بودند از      سرمايه ،سنتي
 .افزوده شده است  ها    بدان فكري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي نيز        ةهاي اخير سرماي   سال

لازم است مـديران و مـسئولان       . هاست  ر سرمايه گيد اجتماعي مكمل    ةسرمايجا كه     از آن 
.  توجـه ويـژه داشـته باشـند        ، جامعـه  ةعنوان عامل اصلي براي ادار      به هسرمايگونه    اينبه  

همكـاري و    ، توانايي ايجاد روابط مبتني بر     2 اجتماعي از ديدگاه كريتنر و كينيكي      ةسرماي
از نظـر  . گـردد  قلمداد مي 3كلي يعنوانو  (Kreitner and Kinicki, 2007: 14)اعتماد است 

 ؛5كند   مي آساناعتماد همكاري را    . باشد  سرمايه مي اين قسم    اعتماد عنصر اساسي     4پوتنام
. (Mc Elroy, and, et al, 2006: 127)بيشترنيز هرچه اعتماد بيشتر، احتمال همكاري بنابراين 

 Tymon and)براي موفقيـت فـردي و اجتمـاعي اسـت     مفهوم سرمايه اجتماعي كليدي 

Stumpf, 2003: 12) .ها را براي مديريت دانش  تواند توانايي سازمان  اجتماعي ميةسرماي
يابـد     اخـذ و انتقـال دانـش سـرعت مـي           ،سـرمايه ايـن    وجود   در صورت . افزايش دهد 

                                                           
1. Social Capital     3. Is a general rubic  5. Trust lubricates cooperation 
2. Kreitner and Kinicki    4. Putnam 
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(Hoffman and Sherif, 2005: 98)1اي يادگيرنـده ه  اجتماعي باعث ايجاد سازمانة سرماي 
؛ هاي جامعـه دارد  اي بر عملكرد سازمان نفوذ بالقوهو  (Cunningham, 2002: 91)شود  مي

افراد به محيطي نياز    . ناديده بگيرند را  آن  توانند نقش مهم      ها و جوامع نمي    سازمانبنابراين  
 ةسـرماي طريـق رشـد و گـسترش         ازچنين محيطي تنهـا     . دارند كه بتوانند در آن رشد كنند      

  .(Brooks and Nafukho, 2006: 12)شود اجتماعي حاصل مي
 اجتمـاعي محـسوب     ةكه تحمـل و مـدارا بخـشي از سـرماي           معتقدندنظران    صاحب

 انـساني در هـم   ة اجتمـاعي و سـرماي  ةسـرماي . (Das, and, et al, 2008: 194)د گـرد  مـي 
. نمـود  مطلوب   ةستفاد انساني ا  ةتوان از سرماي    بدون تحمل و مدارا نمي    ؛ بنابراين   اند  تنيده

 كـار گروهـي   ،دن داشته باش ـ3 و روابط مبتني بر همكاري 2هنگامي كه افراد اعتماد متقابل    
 ،روابـط انـساني مطلـوب   . (Yukl, 2006: 370)بـه شـكلي مـؤثر انجـام خواهـد گرفـت       

به اين ترتيب ؛ (Danchev, 2006: 955)هاي جامعه است  سطح عملكرد سازمانةكنند تعيين
 انساني  ة جوامعي كه تحمل و مداراي بيشتري دارند، داراي افرادي با سرماي           ها و  سازمان

  باعث جذب افراد با اسـتعداد و خـلاق         ي زياد به طور كلي تحمل و مدارا     . بيشتر هستند 
 عبارت است از بررسي نگرش يـك گـروه          4تحمل اجتماعي ). 1 ةشكل شمار  (گردد  مي

    .(Das, and, et al, 2008: 195) ها ر گروهگيددر مورد پذيرش اعضاء از 
  )سرماية انساني(جذب افراد با استعداد 

  
  سرماية اجتماعي                              تحمل و مدارا

  
    اعتماد

  ارتباط تحمل و مدارا با سرماية اجتماعي: 1شكل شمارة 
  

  ضرورت تحمل و مدارا در جامعه
لطف كردن به ديگـران      خود يا    حقوقامتياز به ديگري، گذشتن از      ، به معني دادن     تحمل
هـاي    بيش از هر چيز نگرشي است كـه حاصـل شـناخت حقـوق و آزادي                بلكه. نيست

جـاي   تحمل و مدارا فضيلتي است كه به ايجاد فرهنـگ صـلح بـه             . بنيادي ديگران است  
  .(Unesco, 1995: 3)كند  فرهنگ جنگ كمك مي

                                                           
1. Learning organization    3. Cooperative relationship 
2. Mutual trust       4. Social tolerance 
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زنـدگي  ورانـي   د در   ازيـر . تر اسـت    امروزه تحمل و مدارا از هر زمان ديگر ضروري        
اقتصاد جهاني، ارتباطات، وابستگي متقابل، مهاجرت در مقياس كنيم كه مسائلي چون  مي

كـه   از آنجـا  .  مطـرح اسـت     و دگرگوني رفتارهاي اجتماعي    ،وسيع، گسترش شهرنشيني  
و اصـرار بـر     كنـد     هاي مختلف جهان را از يكـديگر جـدا مـي            گوني، بخش   تنوع و گونه  

تحمل و مدارا در معنـاي      . كند  طور بالقوه تهديد مي    هقه را ب  هر منط تحمل نكردن ديگران    
كه در ادبيـات      در حالي  ؛رود  جديد غربي آن، بيشتر در روش سياسي حكومت به كار مي          

از روي  ،  )10: 1379فـولادي،   ( مفهومي اخلاقي است تـا سياسـي         اغلب ،ايراندر  فارسي  
يرد، بـه ايـن ترتيـب فـرد         گ  آزادي، اختيار و آگاهي است و از موضع قدرت صورت مي          

  .كند  اما مقابله نمي،مداراكننده قدرت مقابله دارد
 منشأ اصلي مشكلات ديگرهاي  اعضاي گروهنفرت داشتن از  معتقد است 1الي وسل

 اغلب ،شود تنفر ويرانگر كه منجر به رنج و مصيبت مياين . مردم در عصر جديد است
 نيت خود را خير و نيت ديگران ،مول افرادطور مع به.  پايين تحمل استةناشي از آستان

بنابراين، قادر به تحمل است درست معتقدند تنها راه خود آنان  و پندارند را بد مي
  .)14: 1383گوديكانست، (د هاي مخالف خود نيستن انديشه

 2سـازي   با گوناگوني نيروي انساني، سياسـت يكـسان       رويارويي  در گذشته اغلب در     
؛ شدند  بر كنار يا منفعل مي،گوناگونافراد بدان معنا كه . (Riley, 2004: 270)شد  اجرا مي

يكي از ابعـادي  . (Francesco and Gold, 2005: 202)امروزه اجراشدني نيست امر  اين اما
 4خودداري از اعتماد نكـردن     ،كند  ها را مقايسه مي     فرهنگ 3كه براساس آن گرت هافستد    

پذيرنـد و   كننـد، اخـتلاف عقيـده را مـي      اجتناب مي كمتر از ابهام   هايي كه  فرهنگ. است
هاي  در فرهنگر مقابل، د، (Schermerhorn, and, et .al, 2004: 39)كنند تر ريسك مي راحت
 ,Slocum, and, Hellriegel)گردانند  روي ميهاي مبهم و نامعلوم از موقعيتافراد  گريز،  ابهام

. (Luthans, 2006: 49)كننـد   هديـد مـي  احـساس ت ، 5مـبهم هـاي   ز موقعيتاو . (21 :2007
كننـد، در   اطمينان دوري مي هافستد ديدگاه اعضاي فرهنگهايي را كه به شدت از ابهام و       

وي . »هر چيزي كه متفاوت باشد، خطرنـاك اسـت        «كند    گونه خلاصه مي   يك جمله اين  
هر «كند    مي چنين بيان ،  كنند  هايي كه كمتر از اطمينان پرهيز مي       در فرهنگ را   افراد   ةعقيد

  .)61: 1383گوديكانست، ( »انگيز است چيزي كه متفاوت باشد، شگفت
ايجـاد   موجـب    جملـه اينكـه   ؛ از   تحمل و مدارا در جامعه پيامدهاي سودمندي دارد       

                                                           
1. Elei Wiesel      3. Geert Hofstede   5. Ambiguous situations 
2. Assimilation      4. Uncertainty avoidance 
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 مــؤثرتر از ة و اســتفاد، افكــار گونــاگونرايادجــذب افــراد ،  رســيدن بــه كمــالةزمينــ
نكـردن  كـه تحمـل و مـدارا          درحـالي  ؛گـردد   ميهاي فكري و انساني در سازمان         سرمايه

  .شود ز منابع انساني در جامعه ميم اي عظيباعث از دست رفتن بخشديگران 
  

  ها روش گردآوري و تحليل داده
؛ بدين شـرح    استشده  گردآوري  اي    روش كتابخانه  با استفاده از     اطلاعات اين پژوهش  

در دسـترس   مـل و مـدارا كـه        بـا موضـوع تح    اي و الكترونيكـي        متون كتابخانه  ةكليكه  
 بـراي    سـعدي   منظـوم و منثـور      آثار تمام همچنين   ؛استشده  بررسي  بوده،  پژوهشگران  

  .  استشده ييتحليل محتوانگارش اين مقاله، 
و ) كمـي ( آماري   ة شيو :وجود دارد دو روش   ها    تجزيه و تحليل داده   براي  طوركلي   به
قل، منطق، تفكر و اسـتدلال اسـت         متكي بر ع   ،تحقيقات كيفي ). كيفي( غير آماري    ةشيو

 اديـان،   ةتحقيقـاتي كـه در حـوز      و  اي و نظري      تحقيقات كتابخانه . )199 :1380نيا،    حافظ(
. )200 :1380،  نيـا   حـافظ (ند  ا  ، اغلب كيفي  شوند متون تاريخي و ادبي انجام مي     و  مذاهب،  

  .ستكيفي اشيوة ها   تجزيه و تحليل داده، روش به كار رفته برايدر اين پژوهش
  

  شاخصهاي تحمل و مدارا
هـاي تحمـل و مـدارا     هاي گوناگون مطرح شده در اين مقالـه، شـاخص   ديدگاهبراساس  
    .)1ة شكل شمار (شدبررسي آنها در آثار سعدي فراواني هر يك از ، و استخراج

  اهاي تحمل و مدارا در آثار سعدي و فراواني هر يك از آنه شاخص: 2ة جدول شمار
  فراواني  قولهم  فراواني  مقوله

  5  كردن ديگراننبدنام   3  تحمل
  7  به ديگراننكردن توهين   8  مدارا

  4  به ديگرانمهرباني   5  توجه به ديدگاه ديگران
  3   دانستن قدري تعارض با ديگرانطبيعي  3  پرهيز از تعصب
  11   برقراري ارتباط اثربخش با ديگرانايربتلاش   2  هاي فردي احترام به تفاوت

  13  توجه به منافع ديگران  3  هاي مشترك  كشف زمينهبرايتلاش 
هـاي   اعـضاي گـروه  نداشـتن از   تنفر  

  5  ديگراندوري نكردن از   4  متفاوت

  76  جمع    
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 مـدارا سـه     ة تحمل هشت بار و واژ     ة واژ ، مشخص است  ،ل فوق جدوكه در    همچنان
رين فراواني   توجه به منافع ديگران بيشت     ،صورت مستقيم در آثار سعدي آمده است       بار به 

 ،در مجمـوع . اسـت ذكـر شـده     اوهاي فردي دو بار در آثـار  را داشته و توجه به تفاوت 
ايـن شـاعر و   ر در آثـار   با76صورت مستقيم و غيرمستقيم  بهاين دو مقوله   هاي   شاخص

  .شود نويسندة بزرگ ديده مي
  

  تحمل و مدارا در ديدگاه سعدي
  :داند از ديگران ميتر  تر و ضروري ان پسنديدهسعدي تحمل و مدارا را براي مديران و حاكم

  حرامش بود تاج شاهنشهي        سر پر غرور از تحمل تهي
  )51:  الف1384سعدي، (

خردمندان، اهل تحمل و مدارا هستند و خرد واقعي آن است كه خشم نتوانـد               از نظر او    
  :آن غالب گرددبر 

   زير دستنه عقلي كه خشمش كند      ه را عقل هستـر كـد هـتحمل كن
  )51:  الف1384سعدي، (

در شود كـه خداونـد        و مهرباني با مردم باعث مي      ست مدارا با ديگران ا    ،راه سعادت 
  :روز رستاخيز بر فرد سخت نگيرد

  ردا نگيرد خدا بر تو سختـ كه ف      تو با خلق سهلي كن اي نيكبخت
  )85:  الف1384سعدي، (

  .دانگرد دشوارتر ميرا ار  گاه ك و مقابل تحمل و مدارا استة نقط،تندي
  گر تو خواهي كه به تندي برهاني بدري      ن جامه كه در خار مغيلان بگرفتـدام

  )875: 1385سعدي، (
كـرد،    او را اذيـت مـي      دائماي غلام بدي داشت كه        كه خواجه آمده است   در بوستان   

شـو،   از شر او خلاص      ؟ اين غلام چه سودي براي تو دارد       :ال نمود ؤفردي از خواجه س   
  .كنم مي» تمرين تحمل و مدارا«خواجه جواب داد كه با او 

  وي نيكــود خــرا زو طبيعت شـم       بدست اين پسر طبع و خويش و ليك
  يـر كسـردن از هــا بـم جفـوانــت       يـل بسـم تحمـرده باشـو زو كـچ

  1ع رستـو در طبـولي شهد گردد چ      د نخستـايـرت نمـو زهـل چـتحم
  )124: 1384، بوستان(

                                                           
 .وقتي جزء طبيعت و عادت شخص شود. 1
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كه سگي پاي مردي صحرانشين را گاز       خوانيم     اين اثر ارزشمند مي    در حكايت ديگر  
تـو هـم كـه    : گفـت  او به خوابش نبرد، دخترش ،شب از دردبيچاره كه   وريط   به ؛گرفت

  :داد؟ وي پاسخ دندان داشتي، چرا پاي سگ را گاز نگرفتي
  .» دندان خويشدريغ آمدم كام و« اما ؛البته كه زور و قوت داشتم

  دان به پاي سگ اندر برمـكه دن        محال است اگر تيغ بر سر خورم
  يـردم سگـد ز مـايـن نيـوليك        1درگيـرد با ناكسان بـوان كـت

  )124:  الف1384سعدي، (
  

   ديدگاه سعديازاهميت تحمل و مدارا 
 ،محوري قومدر حالت .  خارج گردد2محوري شود كه فرد از قوم   تحمل و مدارا باعث مي    

دانـد و بـراي سـاير افـراد و       مـي  3هـاي درسـت     تنها فرهنگ خود را داراي ارزش      انسان
 ,Slocum)پنـدارد   مـي 4چنين فردي ديگران را حقيـر . ل نيستئشان ارزشي قاهاي فرهنگ

and, Hellriegel, 2007: 285) .بهينه از استعداد نيروي كار ةها براي استفاد امروزه سازمان 
نـد  كبه كـار بـا يكـديگر تـشويق          را  ي هستند كه افراد     وشزمند ساختار و ر    نيا ،گوناگون

(Jones, 2007: 13) . اينجـا  در .داردفراوان سعدي تحمل و مدارا اهميت و كاربرد از نظر 
  : كنيم آن اشاره مياز به چند مورد 

:  الـف  1384سـعدي،   (اسـت   » مداراي دشمن به از كـارزار     « سعدي اعتقاد دارد كه      .1
انديشي با دشمن كنار آمـد، بايـد از جنـگ پرهيـز               تدبير و چاره  با  توان    ا وقتي مي  ، ت )73
  .كند بنابراين مدارا از جنگ جلوگيري مي. ودنم

  ودـرفق پيش آر و مدارا و تواضع كن و ج      خواهي كه از دشمن نادان كه گزندت نرسد
  )861: 1385سعدي، (

مـوقتي و   انتقام صورت گيرد    رصت  فبا انگيزة به دست آوردن      مدارا و تحمل    اگر  . 2
  .زودگذر خواهد بود

  پس او را مدارا چنان كن كه دوست     د پوستـدو را به فرصت توان كنـع
  )73:  الف1384سعدي، (

د، روش سـودمندي    شـته باش ـ   هنگامي كه راه ديگـري وجـود ندا        ،مدارا و تحمل  . 3
شـدند؛    فان حذف مي  شد و مخال    سازي اجرا مي    در گذشته همواره سياست يكسان    . ستا

                                                           
 بدي، بدذاتي. 1

2. Ethnocentrism      3. Right values     4. Inferior 
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 بنـابراين لازم    ؛امروزه در دنياي جديد ديگر امكان اجـراي ايـن روش وجـود نـدارد              اما  
كند كه    اذعان مي نيز   سعدي   ، شود پيشيناست سياست تحمل و مدارا جايگزين سياست        

  .)178:  الف1384سدي، (» برون از مدارا نديدم طريق«
نسان به كمك تحمل از جهل پـاك        ا،  ترين درس زندگي است    تحمل و مدارا مهم   . 4
اهـل مـدارا فـردي      و  بردبـار    و انـسان     ؛تحمل، جاهـل     انسان بي  ،سعديبه نظر   . شود  مي

  :يافته است تربيت
  اك كنـل پـربيت از جهـمرا به ت: مـگفت      ديـه عابـدم بــيـرسـاك بيلقان بـدر خ
  در زير خاك كناي همه  يا هر چه خوانده      ن اي فقيدـاك تحمل كـو خـبرو چ: گفتا

  )174:  ب1384سعدي، (
دولـت و   . جنگ و دشـمني را كـاهش دهـد        بروز  تواند احتمال      تحمل و مدارا مي    .5

حـالي   زباني، تحمل و مدارا كـسب نمـود در          توان با شيرين    سعادت دنيا و آخرت را مي     
  .»كه پيوسته تلخي برد تندخوي«

  ارزارـ در كددـ ببن1يـه سهلـ ك      ارــبيني تحمل بي اشـرخـو پـچ
  زـغ تيـرم را تيــ ن2زــرد قــبـن      يزـا كه بيني ستـن آنجـلطافت ك
  ويي كشيـه پيلي به مـواني كـت       زباني و لطف و خوشي به شيرين

  )123:  ب1384سعدي، (
در دوسـت كـرد و   تبديل بـه  توان  مدارا مي دشمن را با تحمل وقد است   تمعسعدي  

  :خواهد شددشمن ، دوست، نيخويي و نامهربا با درشتمقابل، 
  و با دوست سختي كني، دشمن او استچ     رد دوستـوان كــرمي ز دشمن تـه نـب

  )230:  الف1384سعدي، (
از قدر  است و در عين حال،      ل شدن براي ديگران     ئارزش قا نشانة  تحمل و مدارا    . 6

  .كاهد و شوكت مدير نمي
  يـانـراي سلطـان سـه مهمـ باتـاز التف       ز قدر و شوكت سلطان نگشت چيزي كم

  كه سايه بر سرش انداخت چو تو سلطاني      دـاب رسيـان به آفتـه دهقـوشــلاه گـك
  )116:  ب1384سعدي، (

  
  تحمل و مداراي اقتضايي

 تحمـل و  ، شـرايط ةمنظور از اقتضايي بودن تحمل و مدارا آن است كه همواره و در هم   
                                                           

  ريشماب. 2                  مدارا. 1
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سعدي نيز به زيبايي بـه      . براي انسان به دنبال دارد    هايي    زيان گاه    و مدارا پسنديده نيست  
با لطف و مدارا سـخن      بايد  وي اعتقاد دارد كه گاهي      .  است نموده توجه   اين امر اهميت  
لازم است مواقع  برخي  و در   گرداند،  دلي را اسير و فرمانبردار خويش       بتوان  ، شايد   گفت

ة حنظل   فايد ،نباتة  وزصد ك ها    بعضي وقت زيرا  فته شود؛   خشونت و درشتي سخن گ    با  
  :را ندارد

  آوري دلي د كه در كمند قبولـباش        گوي و مدارا و مردمي وقتي بلطف
  1گه گه چنان بكار نياديد كه حنظلي        وقتي بقهر گوي كه صد كوزه نبات

  )170:  ب1384سعدي، (
 1384سـعدي،   (» بدان را تحمل، بد افزون كنـد      «بر اين باور است كه      ي در بوستان    و

  . بنابراين سزاوار نيست با بدان نيكويي شود؛)98: فال
خاطر داشته باشند   هند كه مديران بايد ب    كن  ميانديشمندان مديريت نيز همواره توصيه      

 جـايي   ، به اين ترتيب   ؛نيستناپذيرفتني  تحمل و مدارا به معني مدارا كردن با رفتارهاي          
. خواهد بـود  ، پسنديده ن  گرددان  كه تحمل و مدارا موجب گناه يا مستلزم ظلمي بر ديگر          

 مگر در مواقعي كه اين كار موجب        ،مدارا و تحمل توصيه نموده    ما را به    سعدي همواره   
پيامبر اسـلام نيـز هـر چنـد در حقـوق            . )106: 1379فولادي،  ( ديگران گردد    ةاستفاد سوء

ه مداهن ـ،  اند، اما هرگز در اجراي حـدود الهـي          ل مدارا و ملايمت بوده    هشخصي خود، ا  
 و بازي با احكـام   ،احترامي در اجراي حدود الهي، بدعت در دين         تبعيض، بي . كردند  مين

  .هرگز پذيرفته نيستدر برابر آن، آن از جمله مواردي است كه مدارا و مداهنه 
  

  چگونگي آموزش تحمل و مدارا به افراد
 ةوسيله   ب  اصول تحمل و مدارا، يونسكو اعلام نموده است كه تحمل و مدارا            ةاعلامي در

تحمل و مدارا نه تنها الـزام       . كند   رشد مي  6 و باور  5، آگاهي 4، ارتباطات 3، صراحت 2دانش
  :گويد ميخليل جبران . (Unesco, 1995: 3) است 7 قانوني و سياسيياخلاقي بلكه الزام

مهربـاني را از  و تحمل،  من خاموشي را از افراد پر حرف، تحمل را از افراد بي  
 هـاي خـود تـشكر نكـنم     ، پسنديده نيست كه از ايـن معلـم     آموختم افراد نامهربان 

(Einsten, 2005: 8).  
                                                           

  .گياهي بسيار تلخ كه مصرف دارويي داردة ميو. 1
2. Knowledge     4. Communication   6. Belief 
3. Openness     5. Conscience    7. Political and law requirement 
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  :كهكند  ز در گلستان حكايت ميينسعدي 
ادبـان، هرچـه از ايـشان در           از بي  : ادب از كه آموختي؟ گفت     :لقمان را گفتند  

  .)65:  ب1384سعدي، (نظرم ناپسند آمدي از فعل آن احتراز كردمي 
رفتار آنان   به پيامدهاي نامطلوب     ،، تحمل را آموخت   نابردبارن از افراد    توا  بنابراين مي 

توانـد    هاي زير مي    طوركلي توصيه  هب. را دريافت بردباري و تحمل    واقف شد و ضرورت     
  : سودمند باشدبارهدر اين 

  ؛(Schermerhorn, and, et al, 2004: 23) ديگران اآميز ب رفتار احترام .1
 شان؛ خودبارة احساس خوب دري داشتنابرد كمك نمودن به افرا. 2
 هاي ديگران؛ بارة آداب و رسوم و مراسمدست آوردن اطلاعات در به. 3
 ؛(Slocum and Hellriegel, 2007: 248)تفاوت ي اندك دانستن طبيعي. 4
 ؛ با ديگرانروييايورصبور بودن در . 5
 ؛(Luthans, 2005: 196)فرد  به عنوان موجودي منحصر انسان بهفتن پذير. 6
 ؛(Scbermerborn, and, et al, 2004: 50) قالبي درذهن افرادهاي نديشهاز بين بردن ا. 7
 ؛(Einsten, 2005: 2)يكديگر داشتن از پرهيز از كينه و نفرت . 8

كه دوسـت    همچنان،افراد جامعه بايد بياموزند كه ديگران را تحمل كنند  در يك كلام،    
كه دوست داريـد     روشي تحمل يعني رفتار با ديگران به     .  كنند دارند ديگران آنها را تحمل    

  .(Lyness, 2006: 4)با شما رفتار شود 
 

  گيري نتيجه
هـاي پختگـي و       از نـشانه  ،  طلبـي    و صـلح   سـازگاري ، مدارا و    شكيباييتحمل، بردباري،   

سرشـار از ايـن محاسـن       ها و متون ادبي ما         اندرزنامه .ي در فرهنگ ايراني است    خردمند
هـا و در كـوران       تحمل و مدارا با اقوام غالـب و مغلـوب در طـول قـرن              . استقي  اخلا

  .ه داشته استاحوادث، فرهنگ و تمدن ايراني را زنده و پويا نگ
توجهي به منافع ديگران تا حـدود زيـادي            و بي  ،ناتواني در برقراري ارتباط اثربخش    

 ،ها ا جدايي از ديگر انسان    فقر معنوي يعني احساس پوچي توأم ب      . فقر معنوي است  از   ناشي
ديگـران  نتوانـد در قبـال      اگر انـسان    .  جهان امروز است   ةاز مشكلات عمد  امر، خود   اين  

ايجـاد  درونـش   در  با او،   متفاوت  افراد  احساس تعهد كند، نوعي گرايش به تحقير انسانيت         
 هـا   نانسا تحمل و مدارا عامل مهمي در بهبود و رشد بلندمدت            ،در جوامع امروزي  . شود  مي

 اجتمـاعي  ةافـزايش سـرماي  و   ،سعادت جامعه موجب  تحمل و مدارا    . گردد  محسوب مي 
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و   مشي  خطبايد  اي نيازمند جذب نيروي كارآمد و با استعداد باشد،            اگر جامعه . گردد  مي
. تـشويق نمايـد    تحمل، و كاركردن با افراد متفـاوت را           و محيطي ايجاد نمايد كه پذيرش    

 كه عفت و اخـلاق      وقتيتحمل و مداراست، مگر     نيز   و ادبي ما     هاي ديني   روح غالب آموزه  
  .عمومي در معرض خطر قرار گيرد و به سعادت و ارتقاء جامعه لطمه وارد گردد
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